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ëë شــما ید طولایی در نگارش داستان‌هایی بر پایه
قومیت‌های ایرانی دارید و این کتاب هم به همین 
فضــا نزدیک اســت، کمــی در ایــن بــاره توضیح 

می‌دهید؟
بله من همیشــه ســعی کرده‌ام نگاه متفاوتی 
به موضوعات داشــته باشــم. فرهنگی که در بین 
قومیت‌های ایران جاریســت برای من از اهمیت 
بسیار بالایی برخوردار است. خودم هم جزئی از 
این قومیت‌ها هســتم. من در کوت شیخ متولد و 
بزرگ شــدم. در زمــان جنگ هــم در آن منطقه 
بودم. هر کتابی که شــما در حــوزه نوجوان از من 
می‌خوانیــد، خاطــرات خــودم در زمــان جنــگ 
اســت. حدود بیســت کتــاب با مضمــون خاطره 
دارم چــرا که در جایی زندگی می‌کردم که گوشــه 
گوشــه آن جادویــی بــود از نخلســتان گرفتــه تــا 
رودخانه، حرکت کشــتی‌ها و ایســتگاه‌های قطار. 
همین خاطرات باعث شــد قصه‌هایم که بیشــتر 
پایه عربی دارند، شــکل منسجمی داشته باشند. 
برای نوشتن دیگر آثارم هم به سراغ اقوام ترک، 
بندرنشــین، ترکمن و... رفتم و بر اساس فرهنگ 

مردم این مناطق کتاب و نمایشنامه نوشتم.
ëë مفهومــی چــه  به‌دنبــال  فرهنگ‌هــا  ایــن  در 

می‌گردید؟
آنچــه که بــرای مــن در این اکتشــاف اهمیت 
دارد، عشــق و انســانیت اســت. تمام زندگی من 
در مناطــق جنگــزده از بین رفــت و ضربه روحی 
ســختی به من و خانواده‌ام وارد شــد. هر کدام از 
اعضــای خانــواده‌ام در یک شــهر دفن شــده‌اند. 
من در کتاب »خانه‌ای برای سیمرغ« روی صلح 
و دوســتی تمرکــز کــرده‌ام تــا هرگــز جنگــی آغاز 

نشود و هیچ خانواده‌ای از هم نپاشد.
درباره کتاب جدیدتان بیشتر بگویید.

در »خانــه‌ای بــرای ســیمرغ« روی موضــوع 
متفاوتی دست گذاشته‌ام. روزی که داشتم کتاب 
را می‌نوشــتم حدس می‌زدم با نقدهای مثبت و 
منفــی زیادی روبه‌رو شــوم. باید حقیقت را گفت 
جنگ نــه تنها به ملت ایران بلکه به ملت عراق 
هــم ضربه زد. داســتان کتابم دربــاره دو نوجوان 

ایرانــی و عراقــی اســت کــه هر کــدام بــه گونه‌ای 
از جنــگ ضربــه خورده‌انــد اما فــارغ از هــر گونه 
نگرانــی در دنیــای خــود هســتند، دنیایــی بدون 
کینه و دشمنی. یک عشق کودکانه پاک را هم در 

داستان جا داده‌ام.
ëë وجود عناصر جادویی تا حدود زیادی به پیشبرد

داســتان کمک کــرده اســت. کار متفاوتــی انجام 
داده‌اید کــه عناصر جادویی را با یک واقعه تلخ در 
عصر حاضر)جنگ ایران و عــراق( پیوند داده‌اید 
و از موجــودی اســطوره‌ای بــه نــام ســیمرغ بهره 

برده‌اید.از این ماجرا هم بگویید.
در ایــن داســتان بــه نمادهــا تکیــه کــردم. هر 
خط کتاب سرشــار از نماد اســت. کاری ندارم که 
قصه درســت است یا غلط. من فقط می‌خواهم 
را  خــودم  ایــده  و  بنویســم  را  خــودم  داســتان 
پــرورش می‌دهــم. ایــن نکتــه را بگویــم کــه در 
ظرایــف و نمادهــای کتاب، ســاعت‌ها مطالعه و 
فیش‌برداری کردم. برای وارد کردن عنصر جادو 
نیم نگاهی به این موضوع داشــتم که فرهنگم را 
به رخ بکشــم، بنابراین به سمت شاهنامه رفتم. 
حضور ســیمرغ در داســتان و نوجــوان ایرانی که 
زال اســت از جملــه این اقتباس‌ها بود. ســیمرغ 
در داســتانم نمــاد جاودانگــی و صلح اســت. در 
طــول تاریــخ، تنهــا اســلحه بشــریت در مقابــل 
پدیــده مهیبــی مانند جنــگ، صلح بوده اســت. 
در پایان کتاب ســیمرغ با گلوله آر.پی. جی مورد 
اصابت قرار می‌گیرد و ناپدید می‌شــود اما از بین 
نمــی‌رود. این بدین معناســت که ایــران و صلح 
زنــده اســت. از آنجــا که نوجــوان ایرانی داســتان 
زال اســت قصــد داشــتم نــام حبــاص )زال در 
زبــان عربی( را روی او بگذارم امــا فکر کردم نام 

سنگینی است.
 بنابراین از اسم کارون استفاده کردم که برای 
ما ایرانی‌ها نماد بارش و زایش اســت. گاهی هم 
در طول داســتان از اسم زال برای کارون استفاده 
می‌شــود. روســتای بتران که ســاهر بــه آن تعلق 
دارد، در عــراق واقعــاً وجــود دارد. مــردم بتران 
به‌دلیــل فقــر مطلــق وارد مناطــق مین‌گــذاری 

 جنــگ ایــران و عراق ســال هاســت بــه پایان 
فضــا  آن  در  عــده‌ای  هنــوز  امــا  اســت  رســیده 
مانده‌انــد و معتقدنــد ما هنــوز بــا عراقی‌ها باید 
دشــمن باشــیم. دنیا امــروز نیــاز به صلــح دارد 
و خانــه‌ای بــرای ســیمرغ می‌توانــد راوی ارتباط 

شیرین دو ملت در سایه صلح باشد.
پس در واقع شــما می‌خواســتید این پیام را به 
مخاطــب منتقل کنید و نگاه‌هــا را به وجه دیگری 
از جنــگ و آنچه اغلــب دربــاره‌اش خوانده‌ایم، 

معطوف کنید؟
مــن می‌نویســم اما پیــام دهنده نیســتم و به 
مخاطــب اجــازه می‌دهــم که برداشــت خودش 

را داشــته باشــد، مطمئــن باشــید اگر قرار باشــد 
مــن پیامــی را به مخاطب القاء کنــم کار تصنعی 
خواهد بود. افرادی که این اثر را مطالعه می‌کنند 
نظرشان درباره رفتار با همنوعان خود که ملیت 

و نژادی متفاوت دارند تغییر خواهد کرد.
بی‌مــرزی در دنیای آدم‌ها هــم بخش دیگری از 
مضمونی اســت که »خانــه‌ای برای ســیمرغ« به 

شکلی از آن گفته، درست است؟
بی‌مرزی در انسانیت و تقابل آدم‌ها با هم.

مــن در طــول نوشــتن ایــن کتــاب بــا فرهنگ 
غلط نژادپرســتی مقابله کرده ام. در این داستان 

خواستم بگویم که انسانیت هیچ مرزی ندارد.

می‌شــوند تا ضایعات جنــگ را برای فروش 
جمــع‌آوری کننــد بــه همیــن دلیــل خیلی از 
اهالی روی مین می‌روند و دست و پایشان را 

از دست می‌دهند.
ëë با وجود این همه نمــاد ، خوانندگان چطور

باید متوجه آنها شوند؟
من برای این کار بســیار زحمت کشــیدم. 
را  کار  منتقــدان  و  خواننــدگان  دارم  انتظــار 
کشــف کننــد. جامعــه مــا نیــاز دارد بــا درک 
دارم  اعتقــاد  برســد.  آرامــش  بــه  ادبیــات 
مخاطبم باید با من همراه و همخوان شود و 
آگاهی خود را بالا ببرد. در کتاب‌های قبلی‌ام 
نمــاد و ارجاعــات آورده بــودم کــه خیلی‌هــا 

متوجه آن نشده بودند.
جــادو  عنصــر  از  هــم  قبلی‌تــان  آثــار  در 

استفاده کرده‌اید.
بله. اثری نوشــتم که دربــاره زنانی بود که 
بــه اتهام قتل شوهرشــان به اعــدام محکوم 
شــده بودنــد و در نهایــت یکــی از آنــان بــه 
کلاغ تبدیل می‌شــود و از زندان فرار می‌کند. 
شاید شــما بخواهید به آن رئالیسم جادویی 
بگوییــد امــا من اســمی برایــش نمی‌گذارم. 
من می‌خواهم جادو را در قصه‌ها پیاده کنم. 
نمایشــنامه دیگری نوشتم به نام »ابریشم و 
آتش«. این اثر درباره دختری مسیحی است 
که خواب امام حســین)ع( را می‌بیند و شهر 
بــه شــهر به‌دنبال او مــی‌رود و نهایتاً به کربلا 
می‌رســد. در حال حاضر هم در حال نوشتن 
اثــری بــه نــام »جزیــره ابرهــا« هســتم که بر 
اساس داستان عبدالله بری و عبدالله بحری 
هــزار و یــک شــب اســت. تقریباً شــبیه کتاب 
»صد ســال تنهایی« است. جایی است که نه 
نتها نامی ندارد، بلکه در جغرافیا هم جایی 
ندارد اما پر از کار و حوادثی اســت که منطبق 

با باورها و فرهنگ مردم کشورمان است.
ëë پس استفاده از جادو و افسانه کم کم به یکی

از ویژگی‌های آثار شما تبدیل شده است؟
راه  در  زمــان،  شکســت  جــادوی  از  بلــه. 
پیشبرد نمایشنامه و القای پیام متن استفاده 
می‌کنم. من در نمایشنامه‌نویسی جزو معدود 
نویسندگانی هستم که زمان را می‌شکنم. این 
کار برای نویســندگان دشــوار اســت اما من به 
راحتی می‌توانم خط ســیر داســتانی را با یک 

گفت‌و‌گو به عقب و جلو ببرم.
گویا شما در »خانه‌ای برای سیمرغ« به‌دنبال 
تغییر بخشــی از نگاهی که به جنــگ وجود دارد 
هم هســتید، فکــر می‌کنیــد این اتفــاق در طول 

داستان چقدر رخ داده است؟
بــه عقیده من خواندن ایــن کتاب می‌تواند 
نگرش‌ها درباره جنگ و جنگ طلبی را تغییر 

دهد.

روزی که داشتم کتاب را می‌نوشتم حدس می‌زدم با نقدهای 
مثبت و منفی زیادی روبه‌رو شوم. باید حقیقت را گفت جنگ 
نه تنها به ملت ایران بلکه به ملت عراق هم ضربه زد. داستان 

کتابم درباره دو نوجوان ایرانی و عراقی است که هر کدام به 
گونه‌ای از جنگ ضربه خورده‌اند اما فارغ از هر گونه نگرانی 

در دنیای خود هستند، دنیایی بدون کینه و دشمنی. یک عشق 
کودکانه پاک را هم در داستان جا داده‌ام

»خانه‌ای برای ســیمرغ« به قلم محمدرضا آریان‌فر نویســنده و نمایشــنامه‌نویس کشــورمان با شمارگان 
1250در انتشــارات ســوره مهر به چاپ رســیده اســت.آریان‌فر در اثر جدیدش دو نوجوان ایرانی و عراقی 
را به‌عنوان قهرمانان اصلی داســتان به مخاطب معرفــی می‌کند که از این نظر می‌توان گفت کتاب برای 
رده ســنی نوجوان هم مناسب است. داستان از زندگی پسری آغاز می‌شود که زال است و کارون نام دارد 
و به‌دلیل شــغل پــدرش در جزیره خــارک زندگی می‌کند. حــوادث مختلفی در این میان باعث می‌شــود 
که کارون مدتی در یکی از روســتای‌های نزدیک مرز ایران و عراق زندگی کند و با پســری به نام ســاهر که در 
روســتای مرزی بتران در کشور عراق زندگی می‌کند، دوســتی عمیقی پیدا کند. یکی از امتیازات کتاب ورود 
عناصر جادویی به متن داســتان اســت. حضور ســیمرغ، برگ‌های شــفابخش و مناطق ممنوعه از جمله 
موضوعاتی اســت که تلفیق‌شــان با واقعیت، خط داستان را جذاب کرده اســت. گفت‌و‌گویی با محمد 

رضا آریان‌فر نویسنده کتاب »خانه‌ای برای سیمرغ« انجام داده‌ایم که حاصل آن پیش‌رویتان قرار دارد.

نویسنده و نمایشنامه‌نویس خرمشهری
محمدرضــا آریانفــر متولد1332خرمشــهر، نویســنده و نمایشــنامه‌نویس 
خرمشــهر اســت. از محمد‌رضــا آریانفــر پیش‌تر دفتر شــعرهایی بــا عنوان 
»جهانی ایمن‌تر از تبســم‌های تو نیســت«، »ســهمی ازهمه ترانه‌ها« و... و 
همچنیــن نمایشــنامه‌هایی با عنــوان »دو روایــت جامانــده«، »نقل آخر«، 
»زهور« و... منتشر شده است. همچنین نخستین رمان او با عنوان »رقص با 
طوفان«  توسط نشر افراز منتشر شده است. محمدرضا آریان‌فر در مراسم 
تقدیــر از چهره‌هــای برگزیــده هنــر انقلاب که اخیــرا در حوزه هنــری برگزار 
شــد، به خاطر خلق رمان سه‌گانه نوجوان دفاع مقدس و کسب عنوان‌های 
متعــدد از جشــنواره‌های ادبــی از جملــه کســب جایزه ادبی شــهید حبیب 
غنی‌پور برای رمان »طوقی«، به عنوان یکی از چهره های ســال هنر انقلاب 

در عرصه ادبیات و پژوهش معرفی شد.

راوی ارتباط ملت ها در سایه صلح هستم
 محمدرضا آریان‌فر در گفت‌وگو با »ایران« به‌بهانه چاپ اثر تازه‌اش ،»خانه ای برای سیمرغ«:

حوالــی فروردیــن ســال ۱۳۹۵ بــود کــه یکــی از 
رفقــای ســال‌های دانشــجویی‌ام از دیار »ســرپل 
ذهــاب«، عکس‌هایی از بهــار و طبیعت آن دیار 
برایــم فرســتاد. وقتی نگاهم به تپه‌های سرســبز 
پــر از شــقایق افتــاد، وقتــی قله‌هــای برآمــده از 
سرســبزی را دیدم، احســاس عجیبی در من بال 

بال می‌زد.
حســی غریب در من شکفت؛ گویا این حوالی 
را پیشــترها دیــده بودم و انگار می شــناختم این 
بهارتماشــایی را. احســاس می‌کردم نســیمی از 
آن سوی شقایق‌ها بر شانه‌هایم وزیدن می‌گیرد. 
پیغــام دادم: »بگــو ایــن عکس‌هــا، کجاســت؟« 
گفــت: »اینجــا شــاخ شــمیران اســت« و مــن در 
رؤیاهای ســال‌های آتش و باروت ســیر می‌کردم 
و فروردیــن 95، اســفند 66 و فروردیــن 67 را در 

خیالم مرور می‌کردم.
راهــی  دو  یــک  بــه  ذهــاب،  ســرپل  از  بعــد 
رســیدیم کــه ســمت چــپ، آســفالت بــود و بــه 
راســت،  ســمت  و  می‌رفــت  شــیرین«  »قصــر 
جــاده‌ای خاکــی و صعــب العبــور و مــا بعــد از 
چهار ساعت به منطقه‌ای به نام »شیخ صالح« 
»بمــو«.  و  شــمیران  شــاخ  رو‌بــه‌روی  رســیدیم؛ 
طبیعــت سرســبز و بکــر و دســت‌نخورده‌ای کــه 
بهــارش جور دیگــری بود؛ عطر گل‌های شــقایق 
سرمســتت می‌کــرد. عطــری کــه بــا بوی نســیم 
در ســبزه‌زاران پیچیــده بــود. آنجا فقط ســنگرها 
بودند که در آن چشم‌انداز رؤیایی، رنگ دیگری 
داشــتند؛ عملیات بود. دوســت دوران مدرسه‌ام 
غــام می‌گفــت: »در بین راه که می‌آمدم ســاک 
هــای برزنتــی رزمنده‌هایــی رو دیــدم کــه تلنبــار 
شــده بودند و صاحباشــون هرگز برنگشتند« و ما 
آن روز بــه ســنگرها پناه برده بودیــم که از طریق 
رادیو شــنیدیم: »آبدانان بمباران شــده اســت.« 
همان شــهری که با شــروع جنگ، محل اســکان 
جنــگ‌زدگان بــود. دلهره‌های عجیبی داشــتیم؛ 
می‌خواستیم از سنگرها بیرون بزنیم. آتش تهیه 

دشــمن، انبار مهمات را زده بود و در چند متری 
ســنگرمان قیامتی بــود که نگو و نپــرس! بی‌قرار 
شده بودیم. »ســعید« با پنجه بر لباس‌هایمان، 
مانــع رفتن‌مان می‌شــد و در حالی که قُل هو‌الله 
می‌خواند، می‌گفت: »بیرون نرید! بذارید همین 

جا بمونیم که اَمنه« و آن روز گذشت.
یادم می‌آید نیمه‌های شــب بــود که فرمانده 
»شــیمیایی!  گفــت:  هراســان  و  آمــد  گروهــان 
شیمیایی!« و ما لباس پوشیدیم و ماسک زدیم. 
آمبولانس‌هــا آمدنــد و مــا را بــه جایــی دورتر از 
منطقه شیمیایی بردند. چه روزهای سختی بود. 
وقتی نام شاخ‌ شمیران را می‌شنوم یاد جمله‌ای 
از باقر می‌افتم که نوشــته بود: »شاخ شمیران که 
بودیم، نان خشــک بــه هم تعــارف می‌کردیم« 
و حــالا بعد  از ســال‌ها بــه این عکس‌هــا که نگاه 
می‌کنــم، بــه ایــن کوه‌هــای سرســبز و تپه‌های پر 
از شــقایق، دلــم می‌گیــرد. روی این تپه‌هــا، پای 
شــقایق‌ها، ردپــای جوانــان بلندبــالا و بچه‌هــای 
قــد  شــقایق‌ها  حــالا  پایشــان  رد  از  بــود.  زلالــی 
کشــیده‌اند و چــه زیبــا گفته‌انــد کــه: سرگذشــت 
شــهیدان عشــق را بر برگ گل، به خون شــقایق 

نوشته‌اند.
مــن بــر این بــاورم که ایــن دیار پر از شــقایق، 
صــدای  دیگــر  حــالا  دارد.  بســیار  ناگفته‌هــای 
بــال  بــال  صــدای  فقــط  نمی‌پیچــد.  گلولــه‌ای 
کبوترهایی اســت که به سمت شــاخ شمیران در 

حرکتند.
کبوترهــا دوبــاره نامــه رســان می‌شــوند و مــا 
دوبــاره نامه‌هایــی از جنس عشــق می‌نویســیم. 
ســروده‌هایی تازه برای یارانمان پست می‌کنیم: 
دیروز/ در فصل عشــق و حماســه/ پرپرشــدی/ و 
امــروز نامت کبوتری اســت/ در آســمان میهنم/ 

که بال می‌گشاید/ تا عشق، صلح، آزادی!
حالا از جنگ برگشــته‌ایم. با کوله پشتی‌هایی 

پر از خاطره!

یادتان به خیربچه‌های بی‌ریای خط
یادتان به خیر یادهای ماندگار عشق

هیچ کس هنوزهم به پایتان نمی‌رسد
ای همیشه سبزوسربلند روزگارعشق!

بهار تماشایی 
در شاخ شمیران
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معرفی شاخص‌ترین فیلم‌های سال 2022 جهان 

بازگشت دایناسورهای بی رحم  و خلبانان 
انتحاری

ماه رمضان فصل‌مشترک قرآن و روزه

در قســمت ســوم از ســری مطالب معرفی شــاخص‌ترین فیلم‌های ســال 
از  کــه  می‌آوریــم  را  کارهایــی  اوصــاف  قبــل  شــماره‌های  همچــون   2022
مطرح‌ترین آثار ســینمای جهان به حســاب می‌آینــد و چنانچه به جوایزی 
در پایان این سال نرسند، قطعاً از خبرسازان عمده تلقی شده و گیشه‌های 

پرباری خواهند داشت. 

قرن‌هــا اســت کــه قــرآن و روزه در ظــرف رمضــان همراهــی دارنــد؛ امــا 
نظام‌مندی و روش‌مندی این پیوند ســه ضلعی مورد توجه نبوده اســت. 
هر چند از ثمرات قهری و ملازمی آن، مردم نه البته نظام‌مند و روش‌مند 
متنعــم بوده‌انــد. پیش از اســام رمضــان، ظــرف روزه نبــوده و در ادیان 
مختلــف، روزهــای دیگــری را روزه می‌گرفتند. بر اســاس گزارشــی از امام 
صــادق)ع( وقتی خداوند پیامبــرش را برگزید، فضیلت ماه رمضان را به 
او و امتش اختصاص داد چرا که مردم، پیش از آن روزهای دیگری به جز 

ماه رمضان را روزه می‌گرفتند. 
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